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لبنان: پیشنهاد ایران را نادیده نگرفته ایم
وزیـر صنایـع لبنـان بـا اشـاره بـه اینکـه پیشـنهاد ایـران بـه لبنـان در دسـت 

بررسـی اسـت، از فشـار واشـنگتن به کشـور های عربی برای عدم کمک به 

بیـروت پـرده برداشـت. بـه گـزارش مهـر و بـه نقـل از العهـد، عمـاد حب اللـه 

اعـام کـرد: »گزینـه لبنـان برای روی آوردن به شـرق هنوز به قوت خود باقی 

اسـت و ما به سـوی این مسـیر حرکت می کنیم. ما چشـم از شـرق برنداشـته 

و همیشـه درراسـتای منافع لبنان پیش می رویم، حال این منافع در شـرق 

باشـد یا غرب. اقتصاد ما اکنون در مسـیر تولید قرار گرفته اسـت، برخاف 

اینکـه تـا پیـش از ایـن برمبنـای رانـت پیـش می رفـت.« وی افـزود: »لبنـان 

پیشـنهاد ایـران را نادیـده نگرفته اسـت و دولت، پیشـنهاد ایـران و گام  هایی 

را کـه می تـوان برداشـت بـدون اینکـه بـه انـزوای بیشـتر منجـر شـود، مـورد 

بحـث و تبادل نظـر قرار خواهـد داد.«

حملهسایبریبهتاسیساتآبیتلآویو
یک روزنامه صهیونیســـتی خبـــر داد که به تازگی دو تاسیســـات آبی رژیم 

صهیونیستی هدف حمله سایبری قرار گرفته است. به گزارش فارس، پایگاه 

خبری »یدیعوت آحارانوت«، دیروز از حمله به دو تاسیسات آبی رژیم صهیونیستی 

خبر داد. به گزارش پایگاه خبری »عرب۴۸«، یکی از این حمله  ها یک پمپ آب 

در منطقه »الجلیل الاعلی« و دیگری یک تاسیسات در منطقه جنوبی قدس 

اشغالی را هدف قرار داده است. سازمان آب رسانی رژیم صهیونیستی با اذعان 

به این حمله مدعی شد: »مســـاله مربوط به دو تاسیسات فاضابی کوچک 

 بخش کشـــاورزی است که بافاصله از سوی مسئول محلی در کیبوتص )نام 

یک روستا( تعمیر شد. به سرویس دهی و عملکرد تاسیسات آسیبی وارد نشده 

است.« حدود سه ماه پیش نیز منابع صهیونیستی در اقدامی مشابه از حمله 

سایبری به زیرساخت  های تامین آب شرب فلسطین اشغالی خبر داده بودند.

ممنوعیتفعالیتشبکههایسعودیدرنوارغزه
جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( پنجشنبه شب، فعالیت شبکه  های 

العربیه و الحدث عربستان را به خاطر انتشار اخبار دروغ ممنوع کرد. به گزارش 

ایرانا یک منبع در وزارت کشور فلسطین مستقر در نوار غزه که زیرنظر حماس 

فعالیت دارد، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این اقدام به دنبال آن روی داد 

که دو شبکه سعودی به انتشار گزارشی دروغ درخصوص بازداشت یک باند به 

اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی پرداخته بودند. شبکه العربیه این موضوع 

را تایید کرده است. ممنوعیت شامل ارائه خدمات رسانه ای به افراد و دو شبکه 

ســـعودی خواهد بود. یک روزنامه نگار ساکن نوار غزه که با العربیه همکاری 

دارد، در این باره گفت، ممنوعیت یادشده شامل فرد یا شرکتی که به العربیه و 

الحدث خدمات رسانه ای ارائه کند، می شود. العربیه در پایگاه اینترنتی خود 

این خبر را تایید کرده است.

اردوغان:جمهوریآذربایجانراتنهانمی گذاریم
رئیس جمهور ترکیه در سخنانی به بحران میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان 

پرداخت و ارمنســـتان را »اشغالگر« نامید. به گزارش فارس، به نقل از تی آر تی 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیروز در سخنانی اعام کرد: »ارمنستان 

یک کشور اشغالگر است که تاش برای حل مسالمت آمیز بحران با آذربایجان 

نمی کند و ما همواره در کنار آذربایجان هستیم.« رئیس جمهور ترکیه همچنین 

گفت که فرماندهان ترکیه با همتایان آذربایجانی خود مدام در ارتباط هستند 

تا شرایط به خوبی سنجیده شود. تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

با حمله نظامیان این کشور به منطقه مرزی »تووز« آذربایجان از یکشنبه آغاز 

و منجر به درگیری شدید در منطقه مرزی شد؛ در این درگیری ها، شماری از 

نیرو های دو طرف کشته یا زخمی شده اند. روز گذشته نیز فرمانده نیروی هوایی 

آذربایجان با سفر به ترکیه با وزیر دفاع این کشور دیدار کرد.

جهان شهر
ناخرسندیمایکپمپئو،وزیرامورخارجهآمریکاازبرنامههمکاریایرانوچینواکنشیبهسیاستهایشکستخوردهبینالمللیآمریکااست

سیاست خارجی وارونه
فرهیختگان تنها در آوریل 2020 )فروردین(، مایک پمپئو، وزیر 

امورخارجه آمریکا، بیش از 90 مصاحبه با رسانه های آمریکایی درباره 

چین و کرونا داشته است. پمپئو این روند را در سه  ماه گذشته نیز 

ادامه داده و از هر فرصتی برای سخن گفتن علیه پکن استفاده کرده 

است. در کنار اشاره هرروزه او به چین، پمپئو در هفته های گذشته 

دو دستورکار ویژه دیگر نیز برای خود تعریف کرده است. او در کنار 

راهبرد فشار حداکثری بر ایران، تاش همه جانبه  برای تداوم تحریم 

تسلیحاتی ایران کرده است. پمپئو با متحدان اروپایی  آمریکا وارد 

رایزنی شده و حتی در نشست شورای امنیت نیز در این باره سخنرانی 

کرده است تا نظر مثبت اعضا را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

که مهرماه به پایان می رسد، جلب کند. دومین دستورکاری که وزیر 

امور خارجه آمریکا در چند هفته گذشته به طور ویژه به آن ورود پیدا 

کرده، موضوع برنامه جامع همکاری ایران و چین است. این برنامه 

هنوز نهایی نشده و دو کشور درحال رایزنی درباره رسیدن به توافق 

نهایی هســـتند، ولی با این حال وزارت خارجه آمریکا به هر شـــکل 

به دنبال اثرگذاری بر این توافق و شکست آن است. هرچند وزارت 

خارجه آمریکا چنین هدفی را در دستورکار دارد، اما به نظر می رسد 

همچون سایر حوزه های سیاســـت خارجی، پمپئو در این پرونده 

نیز یک نقشـــه راه منسجم ندارد. چند روز پس از اینکه وزارت امور 

خارجه آمریکا در صفحه توئیتر فارسی خود توافقنامه ایران و چین 

را با ترکمانچای مقایسه کرد و مدعی شد ایران امتیازات ویژه ای به 

چین داده است، مایک پمپئو، روز پنج شنبه در موضعی متفاوت گفت 

قرارداد 2۵ساله چین و ایران ضرورت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را 

نشان می دهد. او در جلسه ای در »باشگاه اقتصادی نیویورک« بدون 

اشاره به لغو تحریم های تسلیحاتی ایران در 1۸ اکتبر گفت: »دیروز 

خبری درباره توافق بین چین و ایران منتشر شد و دست کم چنین 

توافقی درحال تعمق و بررسی است. به نظر من این نشانه ای است 

از آنچه قرار اســـت از روز 19 اکتبر به بعد رخ دهد.« پمپئو با اشاره 

تلویحی به امکان خرید اسلحه از چین در پی انقضای این تحریم، 

گفته که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل جلوی حکومت ایران را از 

خرید اکثر سامانه های تسلیحاتی می گیرد.

اگرچه آنچه پمپئو گفته، ادعایی بیش نیســـت، اما چرایی نگرانی 

مایک پمپئو از این برنامه همکاری، حائز اهمیت اســـت. او درحال 

حاضر مهم ترین مقام غربی است که نسبت به این برنامه، موضعی 

منفی دارد و به دنبال شکست در اجرای آن است. پاسخ این سوال 

را شاید بتوان از میان گفته های »استفان والت«، استاد مشهور روابط 

بین الملل در دانشگاه هاروارد و صاحب نظریه »موازنه تهدید« یافت. 

او اخیرا پس از گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره توافق 2۵ساله 

ایران و چین در توئیتی نوشـــت: »در ســـال 2016، من و »]جان[ 

مرشـــایمر« )یک نظریه پرداز دیگر روابط بین الملل( طرفدار بهبود 

روابط با ایران بودیم و هشدار دادیم که چین، با رشد جاه طلبی هایش 

به دنبـــال متحد در خلیج فارس خواهد بود و ایران احتمالا در راس 

فهرســـت مدنظر چین است. ]اما[ ترامپ و پمپئو مسیر دیگری را 

درپیش گرفتند و تهران و پکن را گردهم آوردند. کارتان عالی بود!« 

او با این توئیت تاکید کرد که این اتفاق مدت ها پیش ازسوی خود 

آمریکایی ها پیش بینی شده بود و عدم توجه دولت ترامپ باعث وقوع 

چنین مساله ای شده است. اما اینکه نزدیکی دو کشور چه معنایی 

برای آمریکا خواهد داشت را نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در 

سازمان ملل متحد بیان کرده است. او که در مدت مسئولیت خود 

مواضع به شدت ضدایرانی داشت، در توئیتی نوشت: »شراکت چین 

با ایران به معنای پایان انزوای جهانی ایران است.« او در ادامه توئیت 

خود مدعی شـــد چین با این توافق می تواند در پروژه های مختلف 

اعم از بانکی، بنادر، خطوط ریلی و مخابرات دســـت داشته باشد. 

عما آنچه که والت و هیلی گفته اند، در تعارض با آن چیزی بود که 

دونالد ترامپ و مایک پمپئو آن را دنبال می کردند.

فشارحداکثرییاسیاستبومرنگی

دونالد ترامپ مارس 201۸، با توئیتی درباره اخراج رکس تیلرسون، 

وزیر خارجه آمریکا اعام کرد که یک خانه تکانی ویژه در دســـتگاه 

سیاست خارجی اش خواهد داشت. او مایک پمپئو، رئیس سازمان 

اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( را به عنوان جانشین تیلرسون معرفی 

کرد. یک ماه بعد در 9 آوریل با اضافه شدن جان بولتون جنگ طلب 

به عنوان مشـــاور امنیت ملی دولت، گروه سیاست خارجی جدید 

آمریکا شـــکل گرفت. 29 روز پس از ورود بولتون به دولت و 12 روز 

پس از وزیر شدن پمپئو، آمریکا راهبرد فشار حداکثری علیه ایران را 

آغاز کرد و در روز ۸ می  201۸ )1۸ اردیبهشت 1397( به طور رسمی 

از برجام خارج شـــد. آمریکا پس از خروج از این توافق بین المللی 

به شـــرکت های بین المللی و واردکنندگان نفت از ایران یک مهلت 

ســـه ماهه و 6ماهه برای قطع روابط تجاری و نفتی با ایران داد و در 

ادامه تمام تحریم هایی را که به موجب برجام تعلیق شده بودند بار 

دیگر بازگردانده و علیه ایران به اجرا درآورد. کاخ ســـفید با پیگیری 

جدی تحریم های گذشـــته آمریکا علیه ایران و فشار بیش از اندازه 

به طرف های بین المللی برای قطـــع روابط تجاری خود با تهران، 

تحریم های گسترده تری را نیز برای استحکام و اثربخشی تحریم های 

قبلی، بر لیست تحریم های جدید افزود. این تحریم ها ضمن وارد 

آوردن فشار روانی بر مردم ایران و طرف های همکار با تهران در عرصه 

تجاری، درصورت تجدید مذاکرات تهران-واشنگتن برداشتن آنها را 

بســـیار مشکل کرده و ایران را مجبور به امتیازدهی بیشتر می کرد، 

زیـــرا این تحریم ها با ایجاد رویه های قانونی دارای اثرات بلندمدت 

می شدند که برداشتن آنها به صورت کوتاه مدت میسر نبود.

واشنگتن در حوزه های دیگر نیز به تاش های ضدایرانی خود سرعت 

داد. آمریکا از همان سال 201۸ برای مقابله با ایران، به دنبال تشکیل 

ناتوی عربی بود. این نیرو شامل ارتش مشترکی از کشورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس به اضافه کشورهایی مانند اردن و مصر و هدفش 

محاصره نظامی ایران از سمت غربی و جنوبی بود. تشکیل ناتوی 

عربی ازنظر واشنگتن تضمینی بر نگرانی بازارهای جهانی نفت از 

واکنش نظامی تهران به تحریم نفتی اش بود. این طرح به دلیل عدم 

تطابق با واقعیات میدانی و اختافات کشورهای عربی با یکدیگر و 

پیام تهران به کشورهای عربی، به جایی نرسید.

محور اصلی فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، حول مساله »نفت« 

شکل گرفته بود. نفت، بخش اعظم صادرات خارجی ایران را شامل 

می شد و اثر مستقیمی نیز روی صادرات غیرنفتی ایران داشت که 

پتروشیمی و صنایع تبدیل نفت در آن سهمی قابل توجه داشتند. 

آمریکا به دنبال به صفررساندن صادرات نفت ایران و محروم کردن 

ایران از درآمدهای نفتی بود تا ازطریق آن، اقتصاد ایران را به فروپاشی 

بکشاند.

 

صادراتتضمینینفتایران

راهبرد مورد خواست ترامپ که مایک پمپئو آن را دنبال می کرد، باید 

منجربه فروپاشی اقتصاد ایران و پذیرش توافقی براساس خواست 

آمریکا می شـــد. آمریکا از همان ابتدا می دانست این راهبرد باید 

به قدری شدید باشـــد که در بازه کوتاه ایران را به پای میز مذاکره 

بکشـــاند. در غیر این صورت، تهران روزنه هایی برای رهایی از این 

وضعیت پیدا خواهد کرد و چنین هم شـــد. برنامه جامع همکاری 

با چین، بزرگ ترین روزنه ای اســـت که ایران به کمک آن می تواند 

هســـته مرکزی سیاست فشار حداکثری را هدف قرار دهد. تهران 

و پکن براســـاس یک نیاز مشترک، برنامه ای را تنظیم کرده اند که 

براســـاس آن ایران به چین نفت صادر می کند و در ازای آن طرف 

چینی به توســـعه زیرســـاخت های ایران اقدام خواهد کرد. برای 

اطمینان یافتن دو طـــرف از تداوم صادرات نفت و بی تاثیر بودن 

دخالت های خارجی، در ضمیمه دوم و سوم این برنامه، به تامین 

امنیت بلندمدت انرژی، تاش مشـــترک برای ایجاد مکانیســـم 

واردات پایدار نفت خام از ایران و تشویق شرکت های طرفین برای 

توســـعه میادین نفتی ایران اشاره شـــده و آمده است دو کشور در 

شرایط مناسب نسبت به عرضه پایدار نفت به چین، انعقاد قرارداد 

همکاری در پروژه های بالادستی و پایین دستی در صنعت نفت با 

شرکت های توانمند چینی، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی 

به چین، مشارکت در احداث و توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی 

ازجمله نفت، گاز، فرآورده های نفتی و شبکه برق و... اقدام کنند. 

طراحی و ساخت پالایشگاه مشترک در چین مبتنی بر خصوصیات 

نفت ایران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. در این برنامه، 

پکن تاکید دارد در صادرات نفت ایران وقفه ای ایجاد نشود. گفته 

می شـــود پکن به دنبال خرید بین 1 تا 1/۵ میلیون بشـــکه نفت 

به صورت روزانه از ایران است. پکن اکثر نفت خود را از کشورهایی 

وارد می کنـــد که جزء متحدان قدیمی آمریکا هســـتند. به همین 

دلیل این منابع ازنظر چیـــن درصورت افزایش درگیری میان این 

کشور و آمریکا، چندان قابل اتکا نخواهند بود. این مساله ای است 

که رهبر معظم انقاب نیز در سفر شی جین پینگ، رئیس جمهور 

چین به تهران در سال 139۴ به آن اشاره و تاکید کردند ایران تنها 

کشوری است که سیاست های نفتی اش در داخل خودش تعیین 

می شود نه آنکه توسط قدرت های بزرگ جهانی به آن دیکته شود. 

چین می داند برای رسیدن به بازارهای جهانی نیاز به گذر از غرب 

آسیا دارد، درحالی که به جز ایران تمامی این منطقه تحت سیطره 

و نفوذ آمریکا اســـت. ازسوی دیگر منابع نفتی بزرگ جهان نیز در 

کشورهای متحد آمریکا هستند. پکن جبرا تنها متحدی را که برای 

اقدامات بلندمدت و ویژه پیدا می کند، تهران است. این کشور دارای 

میادین گسترده نفتی است که از بسیاری از آنها بهره برداری نشده 

است. چین می داند که تا یک دهه دیگر به بزرگ ترین مصرف کننده 

انرژی جهان تبدیل شده و ایران که درمجموع ذخایر نفت وگاز در 

جهان رتبه اول را در اختیار دارد، می تواند با سیاست های مستقل 

خود راهگشای این کشور باشد.

اثر فشار حداکثری بر ایران، این حقیقت را ثابت کرد که سیاست های 

ترامپ و پمپئو در کوتاه مدت موفقیت نسبی را نشان می دهند، اما 

در بلندمدت و با مشخص شدن اثرات شان، آسیب هایی را به منافع 

میان مدت و بلندمدت آمریکا وارد می کنند. به نظر می رسد سیاست 

خارجی ترامپ و پمپئو بومرنگی هستند. در ابتدا که پرتاب شده و 

اجرا می شوند، منظره خوبی را می آفرینند، اما درست در میانه شادی 

بومرنگ بازگشته و به سوی پرتاب کننده هجوم می برد. اظهارات پمپئو 

درباره برنامه همکاری ایران و چین، بازگشت همان بومرنگی است 

که او و ترامپ با همکاری بولتون در اردیبهشت 97 پرتاب کردند.

 

ناموفقدربرابرچین

بخش مهم تر ماجرا، چین اســـت. اگر تهران در غرب آسیا درحال 

به چالش کشیدن و تقابل با نظم آمریکایی  است و از این رو دشمن 

منافع آمریکا به حساب می آید، پکن در مقیاس جهانی این نظم 

را به چالش کشـــیده و بر همین اساس هم، برخاف دولت سابق 

آمریکا، در اسناد راهبردی منتشرشده در دولت ترامپ به طور ویژه 

به تهدیدی به نام چین پرداخته شده است. استراتژی امنیت ملی 

در دوره اوباما، مهم ترین تهدیدهای این کشور را به ترتیب اولویت، 

ایران، کره شـــمالی، روسیه، جرائم فراملی و چین می دانست، اما 

در اســـتراتژی امنیت ملی آمریکا سال 201۸ که در آن تهدیدات 

امنیت و منافع ملی آمریکا در 26 مورد تدوین شده بود، چین جایگاه 

نخست تهدید علیه آمریکا را از آن خود کرد. پس از چین، روسیه، 

ایران، کره شـــمالی و در گام پنجم دولت های ناپایدار، تروریسم، 

افراط گرایی و بی ثباتی سیاسی در آفریقا و آمریکای لاتین به عنوان 

تهدید شناسایی شدند. البته در سایر اسناد راهبردی آمریکا نیز 

چین در رتبه اول تهدیدات علیه این کشـــور به شمار رفته است. 

دونالد ترامپ در راهبرد امنیت ملی 2017، چین را به عنوان تهدید 

و یک قدرت تجدیدنظرطلب عنوان کرده است. در این چارچوب 

ایالات متحده جدی ترین و فوری ترین تهدید خود را چین می داند 

و در راستای راهبرد »موازنه از راه دور« هدف اصلی اش مهار چین 

در مرزهای خود اســـت. پکن نیز در مواجهه با راهبرد همه جانبه 

آمریکا، تاش کرده به مناطقی ورود پیدا کند که به نوعی خط قرمز 

آمریکا به حساب می آید. یکی از این مناطق غرب آسیا است. چین 

در سال های اخیر سرمایه گذاری کانی در غرب آسیا کرده است. 

گردش مالی سنگین این کشور در منطقه عاوه بر دسترسی بیشتر، 

نفوذ گسترده تر را نیز به دنبال داشته است. اکنون دو کشوری که 

در اســـناد راهبردی آمریکا به عنوان تهدید این کشور به حساب 

می آیند، درحال مذاکره بر سر یک برنامه همکاری مشترک 2۵ساله 

هستند. ایران در مواجهه با آمریکا در غرب آسیا، عملکرد موفقی 

داشته است و توانسته قدرت واشنگتن را مهار کند. اضافه شدن 

توان اقتصادی چین به ایران و امکان همکاری های مشـــترک در 

بنادر و زیرساخت های کشورهای ثالث در منطقه، فشار بر آمریکا 

را در غرب آسیا افزایش می دهد. به عبارت ساده تر، راهبرد سیاست 

خارجی آمریکا علیه ایران که پس از اردیبهشت ماه سال 97 عملیاتی 

شد، نه تنها نتوانست تهران را متوقف کند، که در مواجهه با چین 

نیز طعم شکست را تجربه کرده است. چین سال گذشته توانست 

توافق قابل توجهی را با عراق به امضا برساند که براساس آن پکن در 

ازای نفت عراق و بدون نیاز به دلار آمریکا، زیرساخت های بغداد را 

توسعه دهد. البته پس از بازگشت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 

سابق عراق از پکن، اعتراضاتی که آمریکا پشت پرده آن بود، دولت را 

ساقط کرد تا در روند اجرای توافق مانع شکل بگیرد. چین باوجود 

این به تاش های خود برای توسعه روابط مستحکم در غرب آسیا 

ادامه می دهد و می خواهد با همکاری تهران در منطقه جای پای 

خود را محکم کند. شاید این برنامه را بتوان گام اقتصادی اخراج 

آمریکا از منطقه تلقی کرد.

چاپلوسیترامپبهجایپیگیریمنافعآمریکا

در سیاست خارجی آمریکا، مایک پمپئو نشان داده است که بیش 

از حد لازم، چاپلوس است. او دربرابر خواسته های نامعقول ترامپ 

تاحدودی مقاومت دارد، اما درنهایت آنچه را که رئیس جمهور طلب 

می کند، اجرا می کند. رئیس جمهور می خواهد او هر روز علیه چین 

سخن بگوید، می گوید؛ ترامپ می  خواهد او به متحدان اروپایی اش 

حمله کند. این ترامپ اســـت که او و سیاســـت خارجی را هدایت 

می کند. حالا تبعات عملکرد خارجی نامتعادل پمپئو، سیاســـت 

خارجـــی وارونه به بار آورده و به جای تامین منافع، تحدید منافع را 

دنبال کرده است. 

هفته گذشته روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی تحت 

عنوان »چین و ایران، با ایســـتادگی و مقاومت در مقابل آمریکا به 

همکاری تجاری و نظامی نزدیک می شوند«، سند »برنامه 2۵ساله 

همکاری هـــای جامع ایران و چیـــن« را اقدامی در جهت تضعیف 

تاش های ضدایرانی دولت دونالد ترامپ توصیف کرد. این روزنامه 

توســـعه همکاری نظامی میان ایران و چین را یک زنگ هشداری 

برای ایالات متحده آمریکا دانست و نوشت: با فشارهای نامتناسب 

آمریکا، دو تمدن آسیایی به یکدیگر بیش از اندازه نزدیک شده اند. 

اصلی ترین دلیل نزدیکی این دو طرف »نفت« یعنی همان ماده ای 

است که در مرکز سیاست فشـــار حداکثری قرار داشت. آمریکا با 

سیاست های سردرگم خود چیزی را تحقق بخشید که می خواست 

مانع از تحقق آن شود. این مساله البته چیز دور از انتظاری نبود و افراد 

تاثیر گذاری در آمریکا به واشنگتن درباره آن هشدار داده بودند. اما 

مشکل سیاست خارجی آمریکا تنها در مواجهه با تهران نیست. این 

کشور تحت مدیریت مایک پمپئوی ایتالیایی تبار، در سراسر دنیا بد 

عمل کرده و آمریکا را به سمت انزوا پیش برده است. منتقدان دولت 

ترامپ می گویند او در سیاست خارجی استراتژی واقعی ندارد و تاش 

می کند با زور و اجبار به اهدافش دست پیدا کند. ترامپ و پمپئو در 

3 سال گذشته موفق شده اند خطر جنگ را افزایش دهند؛ ایران را 

وادار به توسعه برنامه هسته ای خود کنند؛ عراق را تحریک کنند تا 

از ایالات متحده بخواهد که خاکش را ترک کند و شک و تردیدهای 

جدی در میان متحدان اروپایی اش ایجاد کنند. دولت ترامپ در این 

دوره از پیمان های بین الملل خارج شد و جنگ تجاری برای توقف 

چین را آغاز کرد، اما به دنبال آن با شرکای دیگرش هم وارد جنگ شد 

تا در برابر چین، تنها به میدان آمده باشد. سیاست خارجی آمریکا در 

دوره پمپئو بیش از آنکه بین المللی باشد، در خدمت اهداف داخلی 

ترامپ است و وزیر امور خارجه نیز تبدیل به فردی حزبی در خدمت 

ترامپ شـــده است. سیاست خارجی آمریکا در دوره پمپئو، نه تنها 

نتوانست اهداف بین المللی آمریکا را تامین کند بلکه به افول این 

کشور در عرصه بین الملل نیز شدت بخشید. این فقط ایران نیست 

که برخاف تصور آمریکا به سمت چین گرایش پیدا کرده است؛ در 

3 سال گذشته اروپا به دلیل عدم اطمینان از رفتار آمریکا، به سمت 

توسعه همکاری با چین گام برداشته است. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y


